
دغدغهام نشان دادن آسیب گروه مجاهدین به
خانوادههای ایران بود

7 اسفند 1400
رمان «صنم» نوشته ملیحه ذوالفقاریان که در سال 1399 و به همت انتشارت سروش به چاپ رسیده
است، از سوی هیات داوران بیستویمین دوره جشنواره ادب شهید حبیب غنپور به عنوان ی از
شانسهای دریافت این جایزه در بخش رمان بزرگسال معرف شده است. ملیحه ذوالفقاریان متولد سال
1361 و فارغالتحصیل رشته برنامهریزی درس در مقطع کارشناس ارشد و از دانشاه خوارزم است.
ارش دو فیلمنامه سینمایدو فیلم کوتاه را برعهده داشته است، ن و کارگردان وی که پیشتر نویسندگ
به نامهای «17 قدم و نیم» در حوزه دفاع مقدس و « از دست رفته» را در پرونده کاری خود دارد.
ذوالفقاریان که دوره یساله رماننویس بنیاد شعر و ادبیات داستان ایران (سال 1397) را زیرنظر
احمد دهقان به پایان رسانده، معتقد است که این دوره نهتنها برای او، که برای همه همدورهایهایش به
شدت پربار بوده است. ذوالفقاریان در ط این دوره نارش نخستین رمانش را به پایان برد، اما این
کتاب به چاپ نرسید و «صنم» دومین رمان اوست. وی در این راستا مگوید: «سومین رمانم به نام
«ناپیدا» درباره نبرد 34 روزه خرمشهر است که بهزودی از سوی انتشارات سروش چاپ و منتشر
ری به نام «کلاه سفید» دارم که با موضوع اربعین و در گروه سندی خواهد شد. همچنین رمان

نوجوان نوشته شده است که هنوز ناشری ندارد.»

در ادامه سراغ ملیحه ذوالفقاریان رفتیم تا بیشتر از «صنم» و سیاوش و چون شلگیری رمان نامزد
بیسـت و یمیـن دوره جشنـواره ادبـ شهیـد حـبیب غنپـور برایمـان بویـد؛ گفتوگـوی کـه در ادامـه

مخوانید:
 

پیش از هرچیز، ابتدا کم درباره رمان «صنم» و درونمایه آن بویید.
«صنم» درباره گروه مجاهدین است و داستان از اوایل سالهای انقلاب (اواخر دهه 50) آغاز شده و
در اواسط دهه 90 به پایان مرسد. «صنم» رمان سیاس‐ اجتماع است که حول محور عشق دو
جوان به نامهای صنم و سیاوش شل مگیرد. این دو در همان سالهای نخست انقلاب به واسطه
دوستانشان جذب گروه مجاهدین شده و درگیر مبارزه مشوند و در نهایت اتفاقهای رخ داده باعث
فرار این دو جوان مشود، آنها به اشرف مروند، در آنجا ممانند و ادامه داستان… به این ترتیب

برخ از وقایع که در آن سالها رخ داده را در دل داستان جاری کردم.
 

چه شد که این موضوع را برای نارش داستانتان انتخاب کردهاید؟ از ایده اولیه نارش داستان و
دغدغههای شخصتان برای انتخاب این سوژه بویید.

ایده نارش این کتاب از اختلاف دیدگاه، اعتقاد و عقیدهای که بین ی پدر و پسر وجود دارد، شل
گرفت، به این معنا که پدر انقلاب است و پسر منافق. در حالکه پیشتر اینگونه نبود، یعن قبلتر هر دو
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از جبهه انقلاب بودند؛ اما به واسطه اتفاقهای که در آن سالها رخ مدهد، این پدر و پسر در دو کانال
مختلف قرار مگیرند.

دغـدغه مـن از نـارش ایـن کتـاب پاسـخ بـه پرسـشهای همیشـام در رابطـه بـا چـون آسـیبرساندن
گروه مجاهدین به خانوادهها بود. گروه مجاهدین برعس گروههای دیر، خیل به خانوادهها
ضربه زد؛ برای مثال در ی خانواده خواهر منافق بود و دیر اعضاء، نه؛ که البته موارد مختلف از آن
وجود دارد. در کتاب من سیاوش منافق بوده و پدرش انقلاب است، که اگر در جامعه یا حت در میان
مسئولان ناه کنید، مبینید که چنین مواردی داشتیم. دغدغه اصل من ضرری بود که به دلیل پیوستن
یـ از اعضـای خـانواده بـه گروهـ مجاهـدین، بـه دیـر اعضـا خـانواده زده شـد و البتـه جـامع بـودن
منافقین. با بررس بعض گروهها مبینید که شاید عده خاص بیشتر به سمت آنها جذب شدند؛ اما
در مورد منافقین به این شل نبود و گستردگ بسیار زیادی در کل کشور را شامل مشد، به این معنا
افرادی به این گروه اه اجتماعو جای ن بود از هر نقطهای از کشور و فارغ از زبان و فرهنکه مم

بپیوندند.
 

با توجه به موضوع که در رمان «صنم» به آن پرداختهاید و لزوم تحقیق و بررس برای ارائه ابعاد
تاریخ و اجتماع که در کتاب به آن اشاره شد، کم درباره مراحل پژوهش در خلق این اثر توضیح

دهید؟ از چه منابع برای جمعآوری اطلاعات مورد نیازتان استفاده کردهاید؟ 
از هر آنچه که فر مکردم متواند در نوشتن این رمان به من کم کند، بهره بردهام. برای مثال از
کتابها، زندگنامهها و خاطرات اعضای جدا شده از گروه، مصاحبهها و مستندهای که در اینباره
وجود دارد، تعدادی از شمارههای نشریه مجاهدین که در آن زمان منتشر مشد، عسها و بولتنها، در
واقع از هرچه که بود و من متوانستم به آن دسترس داشته باشم، استفاده کردم تا به جو آن دوران

مسلط شوم.
در این مسیر تحقیقات میدان بسیار سخت و دشوار بود، چراکه آنهای که در این زمینه تجربه داشته و
به من معرف مشدند یا به هر صورت پیدایشان مکردم تا اطلاعات درباره اتفاقها و ماجراهای که در
آن دوران در فضا و اتمسفر رمانم رخ داده را در اختیارم قرار دهند، بسیار سخت به پرسشهایم پاسخ
مدادند و حت گاها جواب نمدادند. در واقع اطلاعات مورد نیازم را خیل راحت به دست نیاوردم. به
این ترتیب سختهای که در جمعآوری اطلاعات با آن مواجه بودم، روند تحقیق و پژوهش را بسیار
طولان کرد. شاید بیشتر از یسال درگیر تحقیق دراینباره بودم اما نوشتن و بازنویس رمان حدود چهار

ماه زمان برد.
 

شمـا داسـتان عاشقـانه را در دل وقـایع کـه در برهـهای از تـاریخ رخ داده، گنجاندهایـد، بـه ایـن ترتیـب
و اجتماع از وقایع تاریخ مخاطبان، به ویژه مخاطبان جوانتر ضمن خوانش داستان با بخش

کشورشان آشنا مشوند. تحلیل شما از این نوع نرش در نارش آثار داستان چیست؟
من معتقدم که ی داستان عاشقانه در هر سن، به ویژه در میان جوانها جذابیت ایجاد مکند. از سوی
دیر قشر خاکستری برای من اهمیت دارد؛ چراکه آنهای که در مسیر انقلاب حرکت مکنند، خودشان
انقلاباند. گروه دیر نیز این ضربالمثل برای آنها صادق است که «آدم که خودش را به خواب
زده را نمتوان بیدار کرد». و گروه سوم، قشر خاکستریاند که این افراد برای من بسیار مهم هستند، به
همین خاطر معتقدم که ریختن یسری وقایع تاریخ خش در بستر رمان که از قضا عاشقانه هم



هست، و متواند به صورت غیرمستقیم اطلاعات را به مخاطب ارایه دهد، بسیار جذاب است و مخاطب
را با خود همراه مکند.

 
نقش جوایز ادب در معرف و شناساندن آثار به مخاطبان را چونه ارزیاب مکنید؟

جوایز ادب توجه مخاطبان را به آثار ادب جلب مکند؛ چون جایزهها از سوی افرادی خاص داوری
جوایز ادب شرود. بکه از نظر آنها برتر است به مراحل بعدی م شوند و در نتیجه کتابهایم
بسیار به دیده شدن آثار کم مکند. بنابراین بسیاری از مخاطبان، حت آنهای که در این حیطه
فعالیت دارند، به این مساله توجه دارند. شاید ی نویسنده گمنام به واسطه این جوایز (ارزش مادی آن
را کنـار بذاریـم)، بـه جـامعه و هـر قشـری کـه کتـاب متعلـق بـه آن اسـت (بزرگسـال، جـوان و کـودک و

نوجوان) معرف و شناسانده شود.
 

***
هیات داوران بیست و یمین دوره جشنواره ادب شهید حبیب غنپور در بخش رمان بزرگسال پنج اثر به
نامهــای «تشریــف» نــوشته علاصــغر عزتــ پــاک (انتشــارات شهرســتان ادب)، «صــنم» نــوشته ملیحــه
ذوالفقاریان (انتشارات سروش)، «نیوتن زیر درخت گردو» نوشته لیلا صبوح (نشر نیماژ)، «سوره
آفلیـن» نـوشته ابراهیـم اکـبری دیزگـاه (انتشـارات شهرسـتان ادب) و «گمشـده در ۱۳:۶۰» نـوشته پویـان

ماری (انتشارات آوند دانش) را به عنوان نامزدهای دریافت این جایزه معرف کردند.

داوری بخش رمان بزرگسال در بیست و یمین دوره جشنواره ادب شهید حبیب غنپور، بر عهده ابراهیم
زاهدی مطلق، مصطف خرامان و گلعل بابای بوده و میان 1645 اثر چاپ اول که در سال 1399 به

بازار کتاب راه یافته، انجام شده است.


